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کمکــم  خانــه  کارهــای  در  همیشــه  بهــروز  داشــتیم،  خوبــی  زندگــی  اوایــل 
کــرد. بهــروز  کام مــا شــیرین‌تر  می‌کــرد. بــه دنیــا آمــدن دخترمــان، زندگــی را بــه 
بــه خریــد و فــروش عمــده محصــولات کشــاورزی مشــغول بــود و بــه شــدت 
رونــق  را  کارش  و  کســب  روزافــزون،  تــاش  بــا  او  داشــت.  علاقــه  کارش  بــه 
کــه غروب‌هــا بــه خانــه  کارش غــرق شــد  می‌بخشــید. امــا کم‌کــم بــه قــدری در 
کــه  می‌آمــد و از شــدت خســتگی خوابــش می‌بــرد. ایــن وضعیــت باعــث شــد 
دیگــر وقتــی بــرای مــن و دخترمــان نداشــته باشــد. اوایــل مشــکل زیــادی بــا 
ایــن وضعیــت نداشــتم، چــون می‌دانســتم بــرای رفــاه و آینده‌مــان زحمــت 
می‌کشــد، امــا پــس از مدتــی، بهــروز در چنــد معاملــه پی‌در‌پــی دچــار ضــرر و 
زیــان مالــی شــد و در نهایــت ورشکســتگی را تجربــه کــرد. بعــد از آن، دیگر بهروز 
کلــی از دســت داده بــود. بیشــتر اوقــات در  ســابق نشــد و انــگار امیــدش را بــه 
کم‌حــرف و بدخلــق شــده بــود و رفتــار او بــا مــا   ، گوشــه‌گیر خانــه می‌مانــد. 

کــرده بــود؛ به‌راحتــی عصبانــی می‌شــد و ســر دخترمــان  کامــل تغییــر  به‌طــور 
ــه  ــوره در می‌رفــت و وســایل خان ک ــا کوچک‌تریــن مســاله‌ای از  داد مــی‌زد و ب
کــه دختــرم  را می‌شکســت، هــر روز بیشــتر از مــا فاصلــه می‌گرفــت بــه حــدی 
گفتــم موضــوع را بــه پــدرم بگــو شــاید بتوانــد  از او می‌ترســید؛ چنــد بــار بــه او 
گفــت: نمی‌خواهــم کســی از موضــوع بــا خبــر  کنــد، ولــی قبــول نکــرد و  کمکــت 
شــود؛ شــما هــم حــق نداریــد بــه کســی در این‌بــاره حرفــی بزنیــد. برخــاف 
کــه بهــروز توجــه چندانــی بــه فضــای مجــازی نداشــت، امــا حــالا شــب  گذشــته 
اعتــراض  رفتــارش  بــه‌  گاهــی  پرســه می‌زنــد.  کانال‌هــای مختلــف  در  روز  و 
می‌کــردم، امــا او بی‌اعتنــا بــه حرف‌هایــم ناراحــت می‌شــد و بــه اتــاق دیگــری 
می‌رفــت. مــن زندگــی‌ام را دوســت دارم و از ایــن شــرایط خســته شــده‌ام. بــه 
همیــن دلیــل بــه مشــاوره کلانتــری آمــدم تــا راهنمایــی بگیــرم، شــاید زندگــی‌ام 

بــه روال عــادی برگــردد.

معاونــت  آمــوزش  اداره  از  مهــدوی،  منصــور  ســروان 
فرهنگــی و اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی خراســان 
همــه  زندگــی  در  می‌گویــد:  این‌بــاره  در  جنوبــی 
گفــت  می‌تــوان  و  دارد  وجــود  فرازونشــیب  انســان‌ها 
ایــن  البتــه  اســت،  زندگــی  جدایی‌ناپذیــر  جــزء  کــه 
ک نیســت، امــا آنچــه  موضــوع به‌خودی‌خــود خطرنــا
حتــی  و  آشــفتگی  معــرض  در  را  زندگــی  می‌توانــد 
نابــودی قــرار دهــد، نحــوه برخــورد و مواجهــه افــراد بــا 
گیــری مهارت‌هــای  بحران‌هاســت. بــا ایــن حــال، بــا فرا
بــا  خانواده‌هــا  بیشــتر  آشــنایی  و  مســأله  حــل 
ــه مدیریــت مشــکلات  ــوان ب مهارت‌هــای زندگــی، می‌ت
پرداختــه و خواســته‌ها و نگرانی‌هــای یکدیگــر را بهتــر 

کــرد. درک 
ــه شــغل  ــده؛ افــراط بهــروز در پرداختــن ب در ایــن پرون
عــدم  و  اول  اشــتباه  خانــواده  از  غفلــت  و  درآمــد  و 
مشــورت و کمــک خواســتن از آشــنایان نزدیــک پــس از 
وقــوع بحــران اقتصــادی و روحــی اشــتباه دوم اوســت. 
در پایــان لازم اســت بــه ایــن نکتــه آموزشــی توجــه کنیــم 
ــر وفــق مــراد مــا نیســت،  ــه شــرایط زندگــی همیشــه ب ک
ــاد  ــرای ایج ــد ب ــی بلن گام ــد  ــت می‌توان ــن حقیق ــاور ای ب

احســاس آرامــش در وجــود مــا باشــد.
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